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 !است؟ یابد ،یازل قتیهر حق ایآ

 

ازل   در ابد   تیمورد دو صفت  ازل  د یبا   ت ی و  را  اگر ما خدا   م، یندان  ی گفت 
دارد،    ی فاعل  کیبه    ازیدارد، باز ن  دآورندهی به پد   ازمند ین  نی و ا  میدانی م  دهی پد 

 قت یمصنوع! آن حق  شودی مخلوق! م  شودی دارد، پس م  ی علت  کیبه    ازین
هست    ی ازل  امده؟ین  دی پد   ایآمده    د ی پد   مییگوی م  میکنی هم دوباره سؤال م 

  ست؟ ین ی ازل  ای

و   د ی آی م  شی! تسلسل پتسلسلیهست!    ازمند ی. باز نستین  ی ازل  د یگوی م
نباشد برسد و    دهی که پد   ی قائم بالذات  قتیحق  کیبه    د یمحال است! پس با 

  .هست ی ازل  مییگوی جهت م   نیلذا از ا

باشد،    ی ازل  ی قتیحق  ک یهست، حالا ممکن است    یابد  مییگوی م  ی وقت
ذاتش هست،   ن یوجود ع  ی وقت  مییگوی کند مثلًا! ما م   ی باشد، خودکش  یابد 

هست؛    نیع  تی موجود م  د ینیبب  ی عنیذاتش  چطور  ازل   مییگوی ما    ی خدا 
را از    تشی موجود  ی نگرفته، وقت   ریرا از غ  تشی موجود  ی عنی  مییگوی هست؟ م



  نیع  تی مصنوع! موجود  شودی مخلوق! م  شودی ! مدهی پد   شودی م  رد،یبگ  ریغ
 !هست  ی نگرفته، ازل   ریذاتش هست از غ  نیع  تی ذاتش هست؛ چون موجود

م  ی ابد   حالا چطور  موجود  ؟یابد   مییگوی هست،  ذاتش    نیع  تی چون 
 تی! لذا اگر اثبات ازل ستیقابل انفکاک ن  قتیاز آن حق  تی هست، موجود

اش شد، نه لازمه  تیاما اگر اثبات ابد   شود؛ی هم اثبات م  ت ی شد قطعاً ابد 
که    د یها مثلًا فرض کناثبات بشود! چون در مورد انسان  تی که ازل   ستین  نیا
ها  مصنوعند؛ خدا انسان  اند، دهی پد   ستند؛ین  ی ازل  یهست ول   ی ابد   ند یگوی م

اد نگاه  از  آمدند؛    دی پد   ها نی ا  نکهیا  ،ی میابراه  ان ی را ساخته؛ درواقع روح 
در مسألهٔ برزخ و در   یعنیهستند.  یحادث هستند، منتها ابد  ستند، ین ی ازل 

را نگه    ها نیخداوند ا  ه الل  هستند، به اذن  یه ابد الل  منتها به اذن  امت؛یمسألهٔ ق
 . دارد ی م
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